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بررسینقادانهرویکردپیشوایاناهلحدیث

«مقاممحمود»به


1عبدالرحمان باقرزاده 19/82/2933تاریخ دریافت: 
 2محمد شریفی 20/81/2933تاریخ تأیید: 

 

چکیده
و امتیازات منحصر به فردشان، مورد اتفاق  بدیل پیامبر اسلام حضرت محمد  جایگاه بی

ز آزاداندیشان دنیا است. شفاعت به اذن الهی در قیامت، از مقامات عموم مسلمانان و بسیاری ا
سوره اسراء از  13مورد اجماع ایشان است که در آیاتی از قرآن مورد اشاره واقع شده است. آیه 

آن جمله است که به نظر اکثر قریب به اتفاق دانشمندان مسلمان، به استناد روایات فراوان، به 
تعبیر نموده است. با این وجود، پیشوایان اهل « مقام محمود»از آن به شفاعت اشاره نموده و 

کنار خداوند بر  نشستن پیامبر»حدیث با اتفاق نظر بر دیدگاه مجاهد، مراد از مقام محمود را 
ها مانند کفر متهم   دانسته و ضمن پافشاری بر آن، مخالفان این دیدگاه را به انواع اتهام« عرش

توصیفی و مستند به منابع اصیل اسلامی به بررسی آن  -له با روش تحلیلیساختند. این مقا
رسد که دیدگاه مزبور، ضمن عدم سازگاری با سنت نبوی و باور   پرداخته و به این نتیجه می

 بزرگان دین، مستلزم محدودیت و جسمانیت خداوند است.


واژگانکلیدی

 .، شفاعت، مقام محمود، مجاهد، اهل حدیثپیامبر
                                                           

دانشگاه مازندران  اسلامی. نویسنده مسئول، استادیار دانشگاه مازندران و عضو هیات علمی گروه معارف 1
(a.bagherzadeh@umz.ac.ir). 
 .(m.sharifi@umz.ac.irدانشگاه مازندران و عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران ) دانشیار. 2
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مقدمه

، مقام شفاعت در روز قیامت است که آیات متعدد قرآن بر یکی از مقامات قطعی پیامبر اکرم
 بدان باور دارند. (111: 2، 2913حجرعسقلانی،   )ابن  آن دلالت و عموم مسلمانان جز خوارج 

دْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسییوَ مِنَ اللَّ در میان آیات مزبور، از آیه شریفه  كَ ی أَنْ   لِ فَتَهَجَّ بْعَثَكَ رَبُّ
شود. طبق این آیه شریفه، خداوند در قبال   ( فراوان نام برده می13)الْسراء:  مَقاماً مَحْمُوداً 

وعده حتمی مقام محمود را به آن حضرت عنایت فرمود؛ چرا که هر چند  تهجد رسول اعظم
ی این لفظ از سوولی به گفته غالب مفسران،  ؛برای رجا و اظهار امیدواری است «عسی»لفظ 

ق، 2118ابوحیان اندلسی،  ؛ 11: 9ق، 2111جوزی،   )ابن  خداوند، دلیل بر وعده حتمی است
رار گرفتن در آن، باعث تمجید و مدح گسترده خواهد این مقام، جایگاهی است که ق .(288: 1

اکثریت معتقدند که حمد از سوی همه  ؟که فاعل حمد در مقام محمود کیست  شد. این
حمده أهل الجمع یمقاما محمودا »حاضران در محشر است؛ چنانکه در حدیث وارد شد: 

است که  برخی هم بر این باورند که فاعل، پیامبر و (191: 1ق، 2181)بخاری،  «کلهم
و  ه ممکن است که اعم بوده و فاعل حمد، پیامبرالبت نماید،  خداوند را بر این مقام، حمد می

این  .(111: 9تا،   ؛ قسطلانی، بی111: 22، 2913حجرعسقلانی،   )ابن  همه مردم بوده باشند
« مقام محمود»پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که دیدگاه فریقین در تفسیر 

                         ؟ چه تفسیری از این عبارت دارند و دلیل و توجیه آنها چیست 1چیست؟ پیشوایان اهل حدیث

گردد؛ چراکه همه مفسران فراخور   پیشینه تحقیق درباره این مقام، به تاریخ تفسیر قرآن بر می
الرد  عَلَی »با کتاب  2نگاه خود، به تبیین آن پرداختند. از طرف دیگر برخی مانند ابوبکر مروزی

 یالعلو للعلو  العرشهای   تابدر ک 2ذهبی  ،السنةدر کتاب  9خلال ،«ث مجاهدیمن رد  حد
                                                           

شاخه عمده اهل سنت با مرکزیت حجاز که در برابر اصحاب رأی بوده و تنها بر ظواهر کتاب و سنت تکیه و نقش  .1
ق( و 232 (، محمد بن ادریس شافعی )مق119نکر بودند. مالک بن انس )م را م عقل در استنباط و دفاع از عقاید

 ( در رأس آنها قرار دارند. ق939احمد بن حنبل )م 

( از شاگردان و اصحاب خاص احمد بن حنبل ق211عروف به ابوبکر مروزی )م أحمد بن محمد بن الحجاج م .2
 داد بود.که پدرش اهل خوارزم و مادرش مروزی و خودش ساکن بغ

( از بزرگان حنابله بغداد و از محدثان و مفسران اهل ق911ن معروف به ابوبکر خلال )م أحمد بن محمد بن هارو .9
 حدیث است.

( از علمای ذوفنون قرن هشتم و صاحب آثار فراوان در رجال، تاریخ و... بوده و ق121)م  الدین ذهبی شمس .2
 طبقات الحفاظ و... از اوست. لام، سیر أعلام النبلاء،ون میزان الاعتدال، تاریخ الْسآثاری چ
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ارتباط »و... به ارائه مباحث مختلفی درباره این موضوع پرداختند. مقالات مستقلی مانند  الغفار
معناشناسی تطبیقی مقام »( و 281)میقات حج، ش « تفسیری مقام محمود پیامبر با شفاعت

لمی پژوهشی علوم تربیتی )اولین همایش ع« با توجه به تفاسیر فریقین محمود پیامبر اسلام
ولی از سویی  ،هم درباره این موضوع نگارش یافت هر دو از آقای هاشم اندیشه  و روانشناسی(

کدام بررسی تفصیلی دیدگاه   ها صورت گرفته و در هیچ  در هر دو مقاله، گذری بر دیدگاه
ات به سمت از سوی دیگر، با توجه به سیل اتهام .شوایان اهل حدیث صورت نگرفته استپی

شیعیان، ضروری است تا سابقه انحرافات عقیدتی مخالفان شیعه تبیین و روشن گردد که دامن 
 شیعه از اتهاماتی چون غلو و تشبیه و تجسیم پاک است.

هایدانشمندانمقاممحمودودیدگاه-1

د های متعددی مطرح شده است. اولین دیدگاه، نظریه مور  دیدگاه« مقام محمود»درباره 
تصریح جمع زیادی از بزرگان و مشهور بین فریقین است که مراد از آن، مقام شفاعت کبرای 

کثیر،   )ابن  ردگار است که شفاعت از آثارش استدر قیامت یا نهایت قرب پرو پیامبر
           .              (111: 29، 2911طباطبایی،  ؛ 31: 1ق، 2182

دد فریقین، در تفسیر آیه وارد مستند این دیدگاه، روایات فراوانی است که در منابع متع
مردم در قیامت مبعوث شوند و من و امتم »که فرمود:  گردیده است؛ مانند روایتی از پیامبر

بر بلندی قرار داشته و خداوند لباسی سبز بر من پوشانده و اذن سخن دهد. من آنچه خداوند 
روایتی یا  (111: 9ق، 2123حنبل،   )ابن  «.خواهد، خواهم گفت. این همان مقام محمود است

مردم در قیامت به زانو نشسته حاضر شوند و به دنبال پیامبرشان »که بخاری نقل کرده است: 
رسد و این همان روزی   می مبرکه شفاعت به پیا  کنند تا آن  بوده و از آنها طلب شفاعت می

یا در روایت  (2110: 1ق، 2181)بخاری،  «.است که خداوند او را به مقام محمود برساند
با  ،درباره مقام محمود پرسیده شد معروف دیگر بین اهل سنت، به گفته ابوهریره، از پیامبر

. (111: 22، 2913حجرعسقلانی،   )ابن ند: منظور از آن، مقام شفاعت استصراحت فرمود
لة یلة والفضیاللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوس» گویا دعای معروف

توصیه  به هنگام شنیدن اذان از سوی پیامبرکه تکرارش  «وعدته یالذ وابعثه مقاماً محموداً 
کثرت  به هر حال، .شاهدی بر همین معناست (2113: 1ق، 2181) بخاری،   گردیده است

روایات وارده در این باب، در منابع تفسیری و حدیثی فریقین، ما را از ذکر روایات و منابع آن 
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 سازد.  نیاز می  بی

وی پیامبر بر اساس دومین دیدگاه، مراد از مقام محمود، به دست گرفتن پرچم حمد از س
؛ چنانکه در روایت معروف نبوی است که فرمود: (211: 1ق، 2118خان،   )صدیق حسن  است 

: 2ق، 2123حنبل،   )ابن  «.کنم  امت لواء الحمد در دستان من بوده و البته فخر نمییروز ق»
102) 

در قیامت، خداوند مردم را بر بلندی جمع کرده و کسی سخنی دیدگاه سوم این است که 
ك یك وسعدیلب»دهد:   خواند. حضرت جواب می  را فرا می که خداوند پیامبر  گوید تا آن  نمی

. و همین معنای مقام محمود است .«ك... یدین یت وعبدك بیمن هد یك والمهدیس إلیوالشر ل
رازی پس از نقل این دیدگاه که منسوب به حذیفه است، آن را مردود دانسته و معتقد است  فخر

نها فقط دعاست که جز ثواب چیزی به دنبال یمراد از مقام محمود، شفاعت است. به نظر وی ا
حمد نامید؛ زیرا حقیقت واژه حمد، ثنایی است که در توان   ین ثواب را نمیکه ا  نآن ندارد. ضم

 .(900: 12ق، 2118)فخررازی،   در غیر این معنا، مجاز خواهد بودبرابر إنعام واقع گردد و 
حجر، ممکن است   اقوال دیگری هم در اینجا مطرح شده است که به گفته برخی مانند ابن

 همه این اقوال را به همان شفاعت برگرداند؛ چراکه بخشیدن لواء الحمد به پیامبر و ثنای آن
فتگو در محضر الهی و... همگی از صفات مقام محمود حضرت نسبت به خدای متعال و گ
 .(111: 22، 2913عسقلانی،   حجر  )ابن  پردازند  هستند که در آن مقام به شفاعت می

ست دیدگاه ها در آن تقریباً منتفی اتنها دیدگاهی که امکان و قابلیت جمع با سایر دیدگاه
 ، محور این مقاله است.ـ نظر از صحت و سقم دیگر نظریاتفصرـ  بعدی است که بررسی آن

دیدگاهغالباهلحدیث-2

مطرح و طرفداران متعددی پیدا کرد، « مقام محمود»هایی که در تفسیر   از جمله دیدگاه
رسد   به نظر می«. کنار خود و بر روی عرش از سوی خداوند متعال است نشاندن پیامبر»

 عباس،  ن و شاگرد ابنیاز تابعق( 132و مجاهد )م  (10: 9ق، 2111جوزی،   )ابن  1عباس  ابن
: 21ق، 2121)طبری،  ین دیدگاه به آنان منسوب استطرح اکه هستند  ییها  تین شخصیاول

 شهرت یافته است.« دیدگاه مجاهد»ولی این دیدگاه به نام  ،(30
                                                           

 که مورد قبول فریقین است. و از شاگردان امیرالمؤمنین از صحابه پیامبر .1
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عمیر نقل شده است که احمدحنبل معتقد بود علما، سخن مجاهد   از ابوبکر مروزی و ابن
 خلال، ؛ 108: 1تا،   ی)ابویعلی، ب  برخی افراد به این دیدگاه جفاست را پذیرفته و اعتراض

ن مدافع این را به عنوا 1های معروف اهل حدیث  ای از شخصیت  عده. ذهبی، (111: 2ق، 2128
نیز از احمد بن حنبل حکایت  و (231و218: 2م، 2331)رک: ذهبی،   دیدگاه نام برده است

بن حنبل نقل همچنین از عبدالله فرزند احمد  .اند  نمود که علمای ما این دیدگاه را پذیرفته
من مخالف کسی هستم که مخالف این دیدگاه باشد و چنین شخصی از نظر »کند که گفت:   می

شود. این اندیشه را از جماعتی شنیدم و محدثی نمیشناسم که   من، انسانی متهم محسوب می
: 1ق، 2111؛ ذهبی، 212م: 2331)ذهبی،   «.منکر آن هستند 2مخالف آن باشد. فقط جهمیه

102)                         

های   ین دانشمند دیگر به عنوان شخصیتعلاوه بر افراد فوق الذکر، از چند 9قیم جوزیه  ابن
. وی در (012: 1ق، 2121قیم جوزیه،   )ابن  برد  مدافع این دیدگاه در میان اهل حدیث نام می

هـ( به عنوان مدافع دیگر این دیدگاه، ابیاتی  901ادامه ضمن معرفی ابوالحسن دارقطنی )م 
 ه وی در دفاع از آن آورده است: منسوب ب

 أحمد المصطفی مسنده یث الشفاعة عن أحمد       إلیحد
 ضاً فلانجحدهیعلی العرش أاده        ــث باقعیاء حدــو ج

 فسدهیا ــه میوا فـــث علی وجهه       ولاتدخلیامروا الحد
  قعدهیروا أنه ـــــــــولاتنک   د    ـروا أنه قاعــــــو لاتنک

 (121: 2ق، 2121قیم جوزیه،   ابن)
اوی اشعار ضعف رالبته برخی مانند ألبانی، انتساب این ابیات به دارقطنی را به دلیل 

؛ ولی ابویعلی شعر (111: 1ق، 2121)ألبانی،   اند  نادرست خواندهالعز أحمد بن کادش(   )أبو
                                                           

عباس بن  ،(ق255عبدالملك دقیقی )م  بن  محمد ،(ق221مصعب )م   بارتند از: محمدبنها عاین شخصیت .1
ق(، 211 حجاج ابوبکر مروزی )م  بن  محمد  بن  أحمد ،(ق212)م ق(، حمدان بن علی الوراق 211محمد دوری )م 

ق(، 215رقاشی )م أبوقلابه عبدالملك بن محمد، (ق211طالب )م  أبی  بن  ق(، یحیی211ابوداود صاحب سنن )م
 .(ق211ق( و ابراهیم حربی )م 213اسماعیل سلمی )م  بن  محمد

 نمایند.  ها را تکفیر میکه اهل حدیث آن ق(210. پیروان جهم بن صفوان )م 2
ثیر تیمیه که سخت تحت تأ( از شاگردان ابنق111ن سعد معروف به ابن قیم )م بکر بن أیوب ب  محمد بن أبی .9

عین، زاد المعادارها زندانی شد. شخصیت وی بوده و ب  ترین آثار اوست.  از مهم مدارج السالکین و أعلام الموق 
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  داند، روایت نموده است.  دارقطنی را از طریق استادش ابوطالب عُشاری که فردی ثقه می
  ابیات به دارقطنی را پذیرفته استصالح بن فوزان نیز انتساب  (131: 1تا،   ی)ابویعلی، ب

 .(111: 1تا،   یفوزان، ب  )ابن
در راستای تقویت آن، در حدود  ها با این دیدگاه ودنبال گسترش مخالفته زی بابوبکر مرو

تألیف و  (113: 1تا،   ی)ابویعلی، ب  «ث مجاهدیالرد  عَلَی من رد  حد»نام ه کتابی بهجری  118
ق، 2111)ذهبی،   ضمن گردآوری روایات مربوطه، دیدگاه معاصران خود را هم در آن برشمرد.

ق( تلاش زیادی برای گسترش این 913. بربهاری )م (218: 2،  الف2331، ذهبی؛ 111: 1
تا آنجا که  (19: 1تا،   یعلی، بی  ابی  )ابن  نمود   در هر محفلی آن را مطرح می اندیشه داشته و

فتنه بزرگی بین اهل سنت برپا و باعث  هجری 921نش به رهبری او، در سال باعث شد حامیا
  1ایجاد درگیری بین موافقان و مخالفان و کشته شدن تعداد زیادی از طرفین در بغداد شوند

                                     .(211: 22  تا،  کثیر، بی  ابن ؛ 11: 1ق، 2121اثیر جزری،   بن)ا
بین متقدمان اهل حدیث چنان مشهور بود که خلال بخشی از کتاب  مجاهددفاع از دیدگاه 

ار گذ    خود را به این موضوع اختصاص داده و با صراحت منکران آن را جهمی و بدعت «ةالسن»
)زرکلی دمشقی،   ( نوادر الاصولو صاحب  918ترمذی )م  .(192: 2، 2128)خلال، نامد    می

به مخالفت علنی با این دیدگاه برخاست و طرفدارانی پیدا کرد؛ بنابراین  (111: 1، 1881
دانشمندان اهل حدیث به صورت هماهنگ به مبارزه با او برخاسته و او را به انواع عناوین چون 

نسبت به او موضع  شخصاً ودند. خلال نیز گذار، جهمی و... توصیف نم  جاهل، خبیث، بدعت
به من خبر رسید که شخص جاهلی منکر این دیدگاه شد. در انکارش دقت گوید:   گرفته و می

عباس مخالفت کرد و اگر قصد   کردم. اگر قصد مخالفت با مجاهد دارد، در حقیقت با ابن
را رد کرد، به خداوند کافر  را رد نمود و اگر پیامبر مخالفت با وی داشت، در حقیقت پیامبر

، احمد بن اصرم، یأبوبکر بن حماد مقرهای مختلفی چون   همچنین از شخصیتوی «. شد
پیش از خود و چه  -کند که همه دانشمندان مهمی   ... نقل میوابوبکر بن اسحاق صاغانی 

                                                           
ای در بغداد بین یاران ابوبکر مروزی و برخی از عامه که   نویسد: در این سال فتنه  می 911ابن کثیر در وقایع سال  .1

اختلاف داشتند رخ داد. حنابله گفته بودند که خداوند او را با خود بر « عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا»تفسیر 
 ای هم کشته شدند  جنگیدند و عده پس به همین دلیل گفتند مراد شفاعت عظمی است؛  ن مینشاند و دیگرا  عرش می

 . (152: 11  تا،  کثیر، بی  )ابن
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این دیدگاه، شناسند، موافق این دیدگاه بوده و از نظر همه آنان، مخالف   که می -معاصران خود
از او  واجب القتل و... بوده و اجتناب و دوری  گذار، جهمی، کافر، ملحد،  متهم در دین، بدعت
 ( 121-110: 2ق، 2128لازم است! )خلال، 

  ( نیز به نقل روایت مجاهد پرداخت و ظاهرا آن را پذیرفت.ق211)م عاصم  یاب  ناب
کند که   طبری در تفسیرش ابتدا به دیدگاه اکثریت اشاره می. (981: 2، ق2188عاصم،  ابی  )ابن

کید بر صحت همین دیدگاه و اقامه تأاز است و پس  مقام محمود، همان مقام شفاعت پیامبر
جلسه معه علی ی» شواهد و بیان احادیث مربوطه، به دیدگاه منسوب به مجاهد که گفت:

کند و صحت   اشاره می (121: 2ق، 2128؛ خلال؛981: 1ق، 2183شیبه،   ابی  )ابن  « .عرشه
داند. با این   ( را مردود نمیبدون انتساب قعود به خداوند متعالمبر بر عرش )پیااصل جلوس 

 ن دلیلی بر استحاله آن یافت نشدهیحادیث نبوی و سخنان اصحاب و تابعتوجیه که در ا
 ،ق2121)طبری،   پردازد  گانه مدافعان این دیدگاه می  است. وی سپس به تشریح توجیهات سه

21 :33).  
توان وی را مدافع دیدگاه منسوب به   با وجود تصریح طبری بر صحت دیدگاه مشهور، نمی

ای از تاریخ، این   دهد در برهه  نشان می 921مجاهد دانست؛ چرا که قرائنی مانند حوادث سال 
وم مردم گسترش یافته بود که مخالفت با آن، حتی برای دانشمندانی چون اندیشه چنان بین عم

 راحتی ممکن نبود؛ چنانکه شواهد زیر حاکی از مخالفت روشن طبری است.ه طبری ب
ای در بغداد در تفسیر آیه گفته بود: معنایش این است که   گوینده»نویسد:   سیوطی می

جریر طبری رسید. عصبانی شد و   . خبر به ابناندنش  کنار خود بر عرش میرا  خداوند پیامبر
  (212: 2، 2931طی، )سیو  « .به شدت با آن مخالفت ورزید

بعد از مراجعت طبری به بغداد از سفر دوم به طبرستان، برخی از حنابله با وی به مقابله 
درباره  بل و حدیث جلوس بر عرش پرسیدند.برخاسته و در مسجد جامع از او درباره احمدحن

 گاه بیت زیر را سرود:  آن .گفت: حدیث جلوس بر عرش محال است جلوس
 1سیعرشه جل یس        ولا له فیله أن سیسبحان من ل

های خود را به طرف  و دوات هحنبلیان چون این سخن را از طبری شنیدند، به او حمله برد
اش را  ها که تعدادشان بسیار بود، خانه اش پناه برد. حنبلی وی پرتاب کردند. او ناگزیر به خانه

                                                           
 منزه است خدایی که همدمی نداشته و در عرش همنشینی ندارد. .1
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یز شعر طبری نگی از سنگ پدید آمد. لش، تل بزرمنز یروهطوری که روبسنگباران کردند؛ به
 .(119: 1، 2122)حموی،   فوق را بر درب منزلش نوشت

ه ها بود که حنابله با اتهام رافضی بودن، مانع تشییع جناز  در اثر همین مخالفت ظاهراً 
 .(211: 22تا،   کثیر، بی  )ابن اش دفن شود   عمومی طبری شده و باعث شدند وی در خانه

  سحمان و...  قیم، خطیب شربینی، ابن  انتساب این دیدگاه به طبری از سوی ابن احتمالاً  بنابراین
: 2، 2180سحمان،   ابن؛ 998: 2، 2121؛ خطیب شربینی، 012: 1، 2121قیم جوزیه،   )ابن
             نادرست باشد. (99

از حامیان جدی این نظریه بوده و نیز ( ق921اگرد عبدالله بن احمدحنبل )م ابوبکر نجاد ش
آنچه که بدان »گوید:   ضمن نقل روایت مجاهد و تأیید آن به نقل از بزرگان اهل حدیث می

از عبدالله بن عباس و بعد  و آنچه که یامبرمعتقدیم همان چیزی است که از احادیث مستند پ
رسید، ترسیم  «محموداً  مقاماً »نشمندان نسل به نسل تا اساتید ما به ما در تفسیر آیه از دا ایشان

نمودیم که منظور، نشستن پیامبر همراه با خداوند در عرش است و هر که در مخالفت با آن 
هر کدام از  باید از او اجتناب ورزید.ت که سخن بگوید، منظورش حمایت از اندیشه جهمیه اس

شیوخ اصحاب عبدالله فرزند احمدحنبل را دیدیم، بر همین اندیشه یافتیم و در گذر زمان، 
همگان آن را تلقی به قبول نموده و کسی را نیافتیم با آن مخالف باشد. این مذهب و دین و 

تا مرگ بر همین اعتقاد خواهیم ماند و  اعتقاد ماست و بر همین اعتقاد رشد نموده و ان شاءالله
 (3: 1تا،   یعلی، بی  ابی  )ابن   «.های در معرض هلاکت باشد  هر که آن را رد کند از فرقه

: 2، 2121)گیلانی،   اه را از اعتقادات اهل سنت دانست( نیز این دیدگق112گیلانی )م
توان از آن شهرت این دیدگاه را در   ولی حداقل می ،هر چند سخن وی عمومیت دارد .(218

 دوران وی و پیش از آن استنتاج نمود.
ر از مقام محمود را که در برخی آثار، منظو  تیمیه هم به این دیدگاه تمایل نشان داده، با آن  ابن

معتقد است علمای مقبول روایت نمودند  (931و 938: 21، 2111تیمیه،   )ابن  شفاعت دانسته 
 .(911: 1ق، 2111تیمیه،   ) ابن  نشاند  را کنار خود بر عرش می که خداوند، پیامبر

از  العرشدر نسخه کتاب خطی »بقره گوید:  111تیمیه در تفسیر آیه   ابوحیان معاصر ابن
تیمیه خواندم: خداوند بر کرسی نشسته و کنارش مکانی را خالی گذاشت تا   معاصر ما ابن

کار برد و ه ای ب  تیمیه، حیله  افع ابنعنوان مده را در آن بنشاند! محمد بن عبدالحق ب پیامبر
: 2ق، 2181)ابوحیان اندلسی،   «.کتاب را از او دریافت نمود و ما مطلب را در آن خواندیم
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: 1تا،   )سبکی، بی  نمود   تیمیه را لعنت می  وی حتی بعدها، به خاطر همان کتاب، ابن (111
البته این مطلب در نسخه چاپی تفسیر ابوحیان نیست؛ بنابراین محمدزاهد کوثری  ،(12
لذا آن ؛ گفت: این مطلب را سنگین یافتمبه من  ةمصحح کتاب در چاپخانه السعاد»د: گوی  می

 (11: 1تا،   سبکی، بی )  «.را در نسخه چاپی حذف نمودم تا دشمنان سوء استفاده نکنند
عثیمین،   شیخ مفتی مشهور سعودی، ابن  ابراهیم آل  برخی از سلفیان متأخر مانند محمدبن

جبرین،   بن فوزان، ابن صالح، عبدالعزیز الراجحیالأنصار و  یل بن محمد بن ماحیإسماع
عنوان ه صالح بن عبدالعزیز آل شیخ، عبدالرحمن بن البراک نیز به دیدگاه مزبور اشاره و بعضی ب

، 2933شیخ،   آلای صحیح و بعضی دیگر با عنوان نظریه برتر، به دفاع از آن پرداختند )  نظریه
: 1ق، 2111فوزان،   ابن ؛111ق: 2111؛ الراجحی،  131: 2تا،   بی عثیمین،  ابن ؛289: 1

 .(11تا:   براک، بی  ابن ؛119: 2تا،   خ، بییش  آل؛ 3: 1تا، درس  ، بی جبرین  ابن ؛119
یان اهل شود که پذیرش سخن مجاهد تقریبا مورد اجماع پیشین  ز آنچه گذشت فهمیده میا

ای که برخی از پژوهشگران اهل   گونهبه ،ی برخی از سلفیان معاصر بوده استحدیث و حت
کنکاش کردم تا در میان امامان سلف از ائمه توحید و سنت کسی را پیدا کنم »نویسند:   سنت می

 1«.ای بزند پیدا نکردم  که سخن مجاهد را رد کرده یا نسبت به متن آن طعنه
معتقد است افراد متعدد، اجماع اهل سنت بر صحت تفسیر مقام محمود به براک هم   ابن

که اصطلاح   ؛ به ویژه آن(11تا:   براک، بی  )ابن  بر عرش را حکایت نمودند نشاندن پیامبر
درباره آن از سوی افرادی چون احمدحنبل، نجاد، آجری و... به کار رفته است. « تلقی به قبول»

، این حدیث را روایت نموده و آن را تلقی به قبول که امامان سلف دهح کریه هم تصریمیت  ابن
چراکه اصطلاح مزبور، اگر به معنای اجماع نباشد، لااقل ؛ (23: 9، 2932تیمیه،   )ابن  نمودند

د شود، حتی اگر فاقد سن  قریب به اجماع بوده و غالبا بر چنین روایتی، حکم به صحت می
 صحیح باشد.

ی به قبول آن از سوی امت صلاح، احادیث مورد اتفاق صحیحین به دلیل تلق  به گفته ابن
 .(111: 2، 2123بهادر،   )ابن  حجت است

ق اسفراینی و ااین سخن اکثر متکلمان از اشاعره و غیر اشاعره مثل ابواسحکثیر،   به گواهی ابن
                                                           

. و قد بحثت طویلا علی أن أقف علی من رد هذا الأثر وطعن فی متنه من أئمة السلف أئمة التوحید والسنة، فلم 1
 https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85773&page=3أجد. 
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 .(91:  تا الف  کثیر، بی  )ابن  ل حدیث و مذهب همه علمای سلف استفورک و مذهب همه اه  ابن
  سخاوی، خطیب بغدادی، سیوطی و قاسمی نیز به این دیدگاه تصریح یا اشاره نمودند 

: 2، 2933قاسمی، ؛ 11: 2تا،   سیوطی، بی ؛ 21: 2تا،   ؛ بغدادی، بی100: 2، 2189)سخاوی، 
البته برخی از معاصران چون ألبانی با این دیدگاه مخالفت نموده و معتقدند چنین حدیثی ، (08

           .              (11تا:   )قاسمی، بی  که سند صحیح داشته باشد  صحیح نیست، مگر آن
: بگوید ألبانیتا  شدمعاصران اهل حدیث، باعث  یاتفاق نظر بین قدما و برخبه هر حال، 

حدیث سست و نادرست و  تعجب من از سماجت برخی از محدثین گذشته، بر این»
)ذهبی،   «.ناپذیر است و سوء ظن به عقیده آنها پایاننظریه اصرارشان در مخالفت با منکران این 

 با تعلیقات ألبانی( 191: 2، 2121

مفسرانودیدگاهمجاهد-3

جوزی، بغدادی، سمعانی   در بین مفسران عامه، برخی مانند ابوحیان اندلسی، ماوردی، ابن
سی، اند )اندل  و بغوی صرفاً به نقل این دیدگاه پرداخته و نسبت به آن نفیاً و اثباتاً موضعی نگرفته

: 9، 2121 بغدادی،  ؛11: 9، 2111جوزی،   ابن ؛111: 9تا،   بی، ماوردی، 288: 1، 2118
بنابراین محتمل است از نظر اینان  ،(211: 9، 2118،بغوی ؛113: 9، 2120، سمعانی ؛219

پردازند! چنانچه   در عین جلوس بر عرش، به شفاعت می دو دیدگاه قابل جمع بوده و پیامبر
عمر و عبدالله بن سلام، با صراحت، دو دیدگاه را قابل   برخی ضمن نقل سخن مجاهد، ابن

شوکانی، ) ان علامت اذن در شفاعت نام بردندجمع دانسته و از نشاندن پیامبر بر عرش، به عنو
ون بد یعرب  ابن .(239: 2تا،  ؛ سخاوی، بی211: 1، 2118خان، صدیق حسن ؛ 133: 9 ، 2121

بر نشاندن آن حضرت بر کرسی در قیامت  سخن مجاهد، ضمن بیان عصمت پیامبراشاره به 
هـ( هر چند  112برخی مانند قرطبی )م .(2111: 9ق، 2180عربی،  )ابن زند مهر تأیید می

ولی بر محال نبودن دیدگاه  ،اند  ترین نظریه دانسته  را صحیح« شفاعت»محمود به  تفسیر مقام
و نه خروج از  مجاهد نیز تصریح کرده و آن را نه باعث اثبات صفت ربوبیت برای پیامبر

با  .(922: 22، 2911)قرطبی،  دانند   وصف عبودیت، بلکه عاملی برای ترفیع مقام ایشان می
تصریح   حال، قرطبی در اثر دیگر ضمن ترجیح نظریه شفاعت در تفسیر مقام محمود،  این
ن دیدگاه مردود است و حدیث وی، به جلوس کند که حتی با فرض صحت سخن مجاهد، ای  می

البته ملاعلی قاری این  ،(181: 2، 2111)قرطبی،   شود  با انبیا و فرشتگان تأویل می پیامبر
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تأویل را بعید خوانده و معتقد است که مراد از معیت، جدا شدن پیامبر به خاطر مقاماتشان از 
)قاری،  ( 11/11)الشعرا:  یرَبِّ  یإِنَّ مَعِ  که گفت: هاست. مانند سخن موسی  سایر انسان

                         .(119: 2ق، 2112
 با وجود سماجت اهل حدیث بر دفاع از دیدگاه مجاهد، برخی دیگر از مفسران عامه مانند

 (122: 9ب، 2121، واحدی؛ 522: 2الف، 2121)  حدیوا (1911: 1، 2123)  حاتم  یاب  ابن
 (180: 1، 2121) نیشابوری (111: 9، 2120)  بیضاوی (101: 1ق، 2181)  زمخشری 

  السعود   ابی (131: 9، 2120)  ثعالبی (119: 2، 2121)  جزی  ابن (31: 1، 2182)  کثیر  ابن
: 21، 2118)  عاشور  ابن (01: 21تا،   )بی  مراغی (999 :1، 2111)  صاوی (238: 1تا،   )بی

آن را  به هر دلیل، هیچ اعتنایی به این دیدگاه نداشته و اصلاً  (122: 0م، 2331)  طنطاوی (211
کند که بر   تصریح می -ای به دیدگاه مجاهد نداشته  که اشاره- مطرح نکردند، حتی واحدی

)واحدی نیشابوری،  مقام محمود همان مقام شفاعت است اساس اجماع مفسران، منظور از
             .(211: 9،  ب2121

برخی مفسران دیدگاه مجاهد را به شدت وحشتناک و نادرست خوانده و معتقدند که نص قرآن 
 کنند:  شرح زیر بیان می زند. اینان سپس پنج دلیل بر بطلان آن به  کریم، فساد این دیدگاه را فریاد می

فلان فرد نشسته را برانگیخت و او »واژه بعث در آیه، ضد نشاندن است. گویند:  -2
؛ «خداوند میت را مبعوث نمود. یعنی او را از قبرش برانگیخت»شود:   یا گفته می« برخاست

 پس تفسیر واژه بعث به نشاندن، تفسیر واژه به ضد  و فاسد است.
نفرمود: به مجلس و مقعد و «. انگیزد  تو را به مقام محمود بر می»فرمود:  خداوند در آیه -2

 مقام هم محل ایستادن است نه نشستن. محمود.
هم کنارش بنشیند،  ای که پیامبر  گونهبه ،خداوند متعال بر عرش نشسته باشد اگر -9
 قدیم. حادث است نه اش محدود شدن خداوند است و هر موجود محدود، حتماً   لازمه
همراه با خداوند بر عرش، تعظیم فراوانی نخواهد بود؛ چراکه اینان  نشستن پیامبر -2

نشینند و خداوند از احوال   درباره همه بهشتیان معتقدند که خداوند را زیارت نموده و با او می
 پرسد! حال که این امر از نظر آنان برای همه مؤمنان حتمی است، تخصیص  آنها در دنیا می

 ای نخواهد بود.  نشستن با خداوند برای پیامبر، مزیت برجسته
شود که وی را   از آن فهمیده می ،و فرستاد دشود: سلطان فلانی را بعث نمو  وقتی گفته می -1

 که او را با خود نشانده باشد.  نه آن ،تاد تا امور آنها را اصلاح نمایدای فرس  نزد عده
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ی سست و باطل بوده و جز انسان نادان و دارای ضعف پس ثابت شد که این نظریه، سخن
البته برخی دیگر به این  .(282: 1ق، 2118)ابوحیان اندلسی،   شود  دینی به آن متمایل نمی

  دشو  ایرادات پاسخ دادند که به خاطر عدم قوام و پرهیز از اطاله سخن، از نقل آن خودداری می
                          .(139: 1ق، 2120قاسمی،  ؛ 291: 0ق، 2121)آلوسی، 

سایرمخالفان-4

اند.   ز دانشمندان عامه نیز به مخالفت صریح با آن پرداختهدیگر ا یبرخ ،علاوه بر مفسران
( معتقد است که مجاهد دو نظریه در تأویل دارد که نزد علما ق119عبدالبرقرطبی )م   ابن

متروک است که یکی از آنها، همین دیدگاه ایشان است. این دیدگاه، مخالف جماعتی از 
ا در تفسیر آیه این است که منظور از مقام اصحاب و بزرگان بعد از ایشان است. عقیده علم

ذهبی نیز به مخالفت با این  (19: 23و  211: 1، 2901)ابن عبدالبر،   محمود، شفاعت است.
و نص ثابتی برای قضیه نشستن پیامبر ما بر عرش وارد نشده دیدگاه برخاسته است. از نظر ا

است، بلکه حدیثی سست و تفسیری از مجاهد درباره آن نقل گشته و با مخالفت متکلمان 
مواجه شده است. وی سپس به اقدام ابوبکر مروزی در تألیف کتاب و معرفی مدافعان نظریه 

  نماید  ریه، به عنوان مصداق غلو یاد میپرداخته و از سماجت و سخنان برخی از مدافعان نظ
ترین چیزهایی که در تفسیر از مجاهد   از نادرستبه اعتقاد ذهبی  .(218: 2،  الف2331 )ذهبی،

 .(21: 5ب، 2331)ذهبی،  ، همین دیدگاه استشد وارد
ألبانی محدث معاصر سلفی نیز موضع تندی در قبال دیدگاه مجاهد اتخاذ نموده و آن را 

: 1ق، 2121)ألبانی،   مصداق غلو  و متضمن نسبت قعود بر عرش به خداوند دانسته است
  سبت دادن آن به خداوند مجاز نیستکه با فرض صحت انتساب، اعتقاد به آن و ن (101

. سقاف نیز اعراض از روایاتی که در صحاح برای تفسیر مقام (20و 21: 2ق، 2121)ذهبی، 
ت ضعیف کنار خداوند بر اساس روای محمود به شفاعت آمده و تفسیر آن به جلوس پیامبر

 .(118ق: 2123)سقاف،   مجاهد را بشدت عجیب دانست

نقدمستنداتدیدگاهمجاهد-1

یدگاه آشنا شدیم. مدافعان جهت تقویت دیدگاه تاکنون با تاریخچه و مدافعان عمده این د
کنند که به بررسی اجمالی تعدادی از آنها   مجاهد، غالباً به چند حدیث نیز استناد می
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 پردازیم:  می
خداوند مرا نزدیک گردانده »ذیل آیه شریفه فرمودند:  حدیث نافع از ابن عمر: پیامبر -2

 (92: 23تا،   )عینی، بی  «.نشاند  و با خودش بر عرش می

وقتی قیامت برپا گردد، منادی ندا در دهد که حبیب خدا »عباس:   ضحاک از ابنحدیث  -1
داوند او را کنار خود بر رسد؛ پس خ  صفوف ملائکه را شکافته به عرش می کجاست؟ پیامبر

 «نشاند.  عرش می
و به دلیل وجود  (181: 1،  ب2331)ذهبی،   ذهبی با صراحت این حدیث را جعلی دانسته

. (292: 2،  الف2331)ذهبی،  خواند  عمر بن مدرک رازی و جویبر در سند، روایت را ساقط می
معین،   ابن ،(202: 1و 201: 2ق، 2121جوزی،   )ابن  جوزی  ضحاک نیز از نظر برخی مانند ابن

وگوی   از گفت یحتنامعتبر شمرده شد،  (120: 1ق، 2181)عقیلی،   یحیی بن سعید، شعبه و...
عباس،   با وجود عدم ملاقات با ابن یشود که و بین عبدالملک بن میسره و ضحاک، فهمیده می

 .(110: 1ق، 2112حاتم،   ابی  )ابن کرد عباس نقل میشنید را به نام ابن روایاتی که از دیگران می
ایم وعده فرمود به نشستن بر خد»محمود پرسید. فرمود:  درباره مقام عایشه از پیامبر -9
 داند  میرا ساختگی جوزی حنبلی این حدیث   ابن (111: 2تا،   ی)ابویعلی، ب  «عرش
 .(222: 1ق،  2129جوزی،   )ابن

نشاند و برای امتش   خداوند او را بین خود و جبرییل می»عباس:   جبیر از ابن  سعیدبن -1
هیثمی به دلیل  (12: 21ق، 2181)طبرانی،  «.ین استخواهد نمود. مقام محمود هم شفاعت

جبیر چیزی نشنیده(، آن را زیر   لهیعه و عطاء بن دینار در سند حدیث )که از سعیدبن  وجود ابن
 .(12: 1ق، 2181)هیثمی،   برد  سؤال می

نمودم تا   قرائت می ز اشعث بن طلیق از عبدالله بن مسعود: نزد پیامبرسلمه احمر ا -1
 «.نشاند  خداوند مرا بر عرش می»به این آیه رسیدم. پیامبر فرمود: 

بوده و احمر متروک  از دیدگاه ذهبی، این حدیثِ نادرستی است و حدیث سلمه )بن صالح( 
. پیش از ذهبی، احمدحنبل، (39: 2،  الف2331 )ذهبی،  مسعود را ملاقات نکرد  اشعث هم ابن

  نسایی، ابوداود و جمع دیگر ،(211: 1ق، 2112حاتم،   ابی  )ابن  حاتم  ابیابن معین،   ابن
هم سلمه را غیرموثق، ضعیف و دارای اضطراب و  (13: 9،  ب2181حجرعسقلانی،   )ابن

 اختلاط در نقل حدیث خواندند.
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وقتی قیامت برپا شود پیامبرتان حاضر شده »م: سلا  بن  حدیث سیف سدوسی از عبدالله -1
؛ ذهبی حدیث مزبور را موقوف دانسته و «شود...  و در محضر الهی، بر کرسی نشانده می

 .(39: 2،  الف2331)ذهبی،  داند  سندش را ثابت نمی
: 1تا،   )بخاری، بی  سلام ناشناخته است  از نظر بخاری، استماع سیف سدوسی از ابن

خلال نیز چند بار سند روایت را به خاطر وجود سدوسی  ةالسنزهرانی محقق کتاب  .(210
. برخی چون ألبانی احتمال دادند (111و  183،122: 2ق، 2128)خلال،  ضعیف دانسته است 

  شد که البته مجهول و غیرموثق استکه سیف سدوسی همان سیف ابوعائذ سعدی با
  .(911: 1، 2188عاصم،   ابی  )ابن

سلیم، ابویحیی   ترین روایت این موضوع، سخن مجاهد است که لیث بن ابی  معروف -1
ات، عطاء بن س با این  .(121: 1ق، 2180کثیر،   )ابن  ائب و جابر جعفی از وی نقل کردندقت 

ن تمام هـ( از همه آنها مشهورتر است؛ بنابراین بسیاری، به بطلا290حال، روایت لیث )م 
 احادیث پیشین و همه احادیث منقول از مجاهد جز حدیث لیث، تصریح نمودند.

( از 2عمر )شماره   ابوبکر نجاد از ابومحمد بن صاعد درباره صحت حدیث نافع از ابن
: 2تا،   ی)ابویعلی، ب  پرسید. او در پاسخ، حدیث را ساختگی و فاقد اصل دانست  پیامبر
از ابوبکر باغندی، ابواسحاق بن جابر، ابوالعباس بن سریج، »گوید:   . وی همچنین می(138

بوجعفر بن وکیل و ابوالطیب بن سلمه درباره احادیث مربوطه پرسیدم. ابوعلی بن خیران، ا
: 2تا،   یابویعلی، ب« ).همگی تمام این احادیث جز حدیث لیث از مجاهد را باطل دانستند

 تیمیه هم با اشاره به کتاب ابطال التأویلات ابویعلی و گردآوری احادیث مربوطه  ابن (138
تیمیه،   )ابن خوانَد  آن، بلکه همه آنها را ساختگی می ، بخش زیادی از-جز حدیث لیث -

شود و در این   کثیر چنین مطلبی جز با سخن معصوم ثابت نمی  از دیدگاه ابن. (23: 9، 2932
ه تنهایی قابل استناد و حجت موضوع، حدیث قابل اعتمادی وجود ندارد و سخن مجاهد ب

 .(121: 1ق، 2180کثیر،   )ابن  نیست
ل یمحمد بن فض»وان یافت، چنین است: ت  روایت لیث از مجاهد که در بسیاری از آثار می

جلسه )یقعده( معه یقال:  .محموداً  بعثك ربك مقاماً یقوله: عسی أن  یث عن مجاهد فیعن ل
ترین مستند این   مهم (121: 2ق، 2128؛ خلال؛981: 1ق، 2183شیبه،   ابی  )ابن  «.علی العرش

 است: دیدگاه، همین روایت است که از ابعاد مختلف مورد نقد
ولی همه آنها بر محور  ،ق افراد گوناگون از مجاهد نقل شداین روایت هر چند از طری -2
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الحدیث خوانده، جریر سلیم است که احمدحنبل، ابوزرعه و دیگران، او را مضطرب  لیث بن ابی
و قطان از ا  بن  هم وی را دارای اختلاط فراوان و برخی او را ضعیف دانسته و بعضی مانند یحیی

وی در اواخر عمر دارای اختلاط شده و توجه »حیان هم گفته است:   کردند. ابن  روایت نقل نمی
ریخت و روایت مرسله را مرفوعه   کند و احادیث را به هم می  نداشت که چه چیزی را حدیث می

کرد که مربوط به آنها نبود؛ بنابراین یحیی قطان،   کرد و از ثقات، حدیثی نقل می  نقل می
 (213: 1ق، 2129)ذهبی،  «.معین روایاتش را ترک کردند  مهدی و ابن  احمدحنبل، ابن

داد؛   ولی دارای اختلاط گشته و روایات را تمییز نمی ،راستگو است ثیحجر، ل  از نظر ابن
جوزجانی و یعقوب  .(111: 2،  الف2181حجرعسقلانی،   )ابن  بنابراین احادیثش متروک شد

 ی فاقد ول شیبه هم او را راستگو  ابوزرعه و عثمان بن ابی .اند  بن شیبه او را ضعیف خوانده
  اند  الحفظ دانستهولی دارای ضعف، غلط بسیار و سیء حجیت و ساجی او را راستگو

  .(120: 0ق، 2181، نیحجرعسقلا  ابن)
عطیه زهرانی محقق کتاب خلال، در چندین مورد، سخن مجاهد را به دلیل ضعف لیث 

 .به بعد( 129: 2ق، 2128)خلال،  شمارد  مردود می
آید که آن را غیر معتبر   به حساب می 1روایت مجاهد از نظر اهل سنت، روایت مقطوع -1

داند، حتی   روایت مقطوع در هیچ حکم شرعی را قابل احتجاج نمیدانستند. محمود طحان، 
 .(12: 2181)طحان،   نسبتش به گوینده صحیح باشد  اگر

دهد که در مسائل فقهی و تاریخی، گاهی حتی حدیث مرفوعه که   سیره دانشمندان نشان می
اعتنایی قرار   رسد را به دلیل ضعف راوی یا ضعف محتوا و...، مورد بی  یم انتسابش به پیامبر

هم در  ن یا حدیث موقوف و یا مقطوع، آنیرسد به اجتهاد شخصیِ یکی از تابعدهند تا چه   می
پس تکفیر، تحقیر و هجمه به مخالفان، تنها به خاطر اجتهاد  ؛مسائل مهم غیبی و اعتقادی

بنابراین به گفته ألبانی، تفسیر مقام محمود  .بسیار ناصواب است ی، بدون دلیل وشخصی تابع
بر عرش، مخالف روایات موجود در صحیح بخاری، صحیح مسلم و...  به نشاندن پیامبر

رسد،   نمی مبنی بر تفسیر آن به شفاعت عظمی است. این تفسیری مقطوع است که به پیامبر
                                                           

یا انتساب به آن حضرت  مقطوع نزد اهل سنت روایتی است که منسوب به تابعین بدون اتصال سند به پیامبر .1
 باشد. در مقابلِ حدیث موقوف که منسوب به صحابی باشد. حدیث مرفوع هم حدیثی است که به پیامبر اکرم

 (192و  119: 1تا ؛   )سیوطی، بی  متصل باشد.
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که مقطوع و   ستناد نخواهد بود، چه رسد به اینحتی اگر به صورت مرسله صحیح باشد، قابل ا
ن است. شگفتی من از سماجت برخی محدثان پیشین بر این سخن یمتوقف بر برخی تابع

ناپذیر است. بر   سست و نادرست و مبالغه در انکار مخالفان و سوء ظن به اعتقاد آنها پایان
را بدان اثبات نمود؟! بلکه  توان فضیلتی  فرض، سخنش در حکم حدیث مرسل باشد، چگونه می

)ذهبی،   توان به وسیله آن عقیده نشاندن پیامبر بر عرش از سوی خداوند را بنا نهاد؟!   چگونه می
 (191: 2ق، 2121
با فرض صحت روایات موافق، اینها در مقام تعارض با روایات تقریبا متواتری که مراد از  -9

در تفسیر  که  نمقام محمود را شفاعت دانستند، اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ به ویژه آ
( از ق291ح )م ینج  یأب  بن  ت و تنها روایت عبداللهمنسوب به مجاهد، اثری از روایت لیث نیس

 تا،  جبر، بی  )مجاهدبن  اد از مقام محمود را شفاعت دانستمجاهد آمده که مانند مشهور، مر
2 :913). 

روایت مشهور در تفسیر آیه،  ،شود که نخست  ابویعلی در جواب این تعارض مدعی می
و اسنادش  نداروایت کرده دیگران عباس و  عمر، ابن  بر عرش است که ابن جلوس پیامبر

محال نیست  ،دوم این که ایتی که مشهور باشد نسبت به روایات نادر اولویت دارد وگذشت و رو
راکه غرض، مقام والای پیامبر که مقام محمود، هم شفاعت و هم نشستن بر عرش باشد؛ چ

  .(100: 2تا،   ی)ابویعلی، ب  است
و غلبه روایات شفاعت روشن است که این پاسخ، ادعایی بیش نیست؛ چراکه شهرت 

بر  علاوه بر این، صحت روایات مورد ادعای ایشان ثابت نشده و نشستن پیامبر .پوشیده نیست
 جایگاه رفیع، با همنشینی با خداوند بر عرش که مقتضای دیدگاه مجاهد بود، متفاوت است.

ولی در موارد  ،شود  که هر چند مجاهد از بزرگان تفسیر عامه محسوب می  نکته دیگر این -1
مختلف، سخنانی خلاف اجماع مفسران از وی نقل شده که مورد اعتراض سایرین واقع شد؛ 

بقره به مسخ قلوب که به گفته طبری، خلاف قرآن و خلاف اجماع جمیع  11آیه  مانند تفسیر
گوید:   دیدگاهی از مجاهد می یا در جای دیگر، درباره (119: 2، 2121)طبری،  بزرگان است 

: 21، 2121طبری، « )معناست...؛ پس فساد حرف مجاهد روشن شد  آنچه از وی نقل شد بی»
ابوبکر های اهل کتاب است.   (؛ همچنین مجاهد متهم به نقل اسرائیلیات تحت تأثیر آموزه31

شود؟ گفت:   یگوید به أعمش گفتم: چرا در تفسیر مجاهد اموری مخالف یافت ممیبن عیاش 
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 .(11: 1 ،  ب2331)ذهبی،    اب آموختاینها را از اهل کت
هجری که ناشی از دیدگاه مورد بحث مجاهد رخ داد،  921 گلدزیهر پس از اشاره به فتنه

  «.وارد شد قُسچه بسا دیدگاه مزبور تحت تأثیر مطالبی مطرح شد که در انجیل مر»گوید:   می
 (219م: 2331)گلدزیهر، 

، بیانگر این است که «محمود»خطیب در بطلان سخن مجاهد معتقد است که لفظ   ابن -1
شود که   اشد؛ چراکه انسان زمانی محمود میبر عرش ب تواند نشاندن پیامبر  مراد از مقام، نمی

کسی او را تمجید کند و این تمجید، در قبال خدمت و کرم است؛ پس لازم است چنین مقامی، 
مراد این خدمت، تبلیغ  به خلق باشد که او را مدح نمودند. قطعاً  در برابر خدمتی از پیامبر

دهد که   که آیه نشان می  است. حال آن دین و آموزش شریعت نیست؛ زیرا این امر در دنیا حاصل
از طرف دیگر، بدیهی است که  .کامل، در آن مقام حاصل خواهد شد آن حمد و تمجید عظیم و

که بر جلب ثوابی باشد که چندان به آن نیاز ندارد، بر تخلص از عذاب و   حمد انسان، بیش از آن
ت که به های بزرگ، بیش از نیازی اس  گرفتاری تمرکز دارد؛ چراکه نیاز انسان به دفع گرفتاری

  ود، همان شفاعت در دفع عذاب باشدپس لازم است که مراد از مقام محم .منافع زائد دارد
 .(529: 9تا،   )قسطلانی، بی

که مستلزم انتساب  دهای منفی دیدگاه مجاهد است؛ چرادیگر، پیام اشکال مهم -5
 عقلاً  و جسمانیت به خداوند شده کهنشستن، محدودیت، نیازمندی، حدوث، مکانمندی 

 .(21ق: 2121)ذهبی،   کار ربوبیت حقتعالی خواهد بودموجب ان نهایتدر محال و 

هایدیدگاهمجاهدهیتوج-1

با توجه به پیامدهای منفی دیدگاه مجاهد، برخی مدافعان در صدد توجیهاتی برآمدند که 
 ترین آنها عبارتند از:  مهم

( با پذیرش سخن مجاهد، به توجیه آن پرداخته و ق235)م یفورك اصفهان  ابن توجیه اول:
به معنای  لاتَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَاانند آیاتی چون معیت را نه به معنای معیت مکانی، بلکه م

 .(993: 2م، 2301فورك،   )ابن ن به مقامات قرب معنوی گرفته استنصرت و یاری و رساند
وی در جای دیگر، ضمن رد  توصیف خداوند به نشستن، معتقد است اگر هم در جایی وارد 
شده باشد، باید توجیه صحیح برای آن پیدا نمود؛ مانند توصیف خداوند به نزول به آسمان دنیا 

که درباره قعود خداوند، نص   حال آن .نت استامور، وجود نص از کتاب و سو... اصل در این 
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بر عرش، با تأویل ما برای معیت که به معنای  صحیحی وارد نشده است؛ اما نشاندن پیامبر
 .(932: 2م، 2301فورك،   )ابن و یاری بود، مشکلی نخواهد داشتنصرت 

در سخن  «معه»ر بر عرش، مراد از هم در توجیه امکان نشاندن پیامب ق(112طبی )مقر
عنکبوت  13اعراف،  181چون مجاهد، را به معنای معیت معنوی دانسته و آن را به منزله آیاتی 

  ی و معیت معنوی با حضرت حق دارندداند که اشاره به حضور در محضر اله  میتحریم  22و 
 .(912: 11، 2911)قرطبی، 

احتمال دارد اضافه »گوید:   کند تا به توجیه بپردازد و می  حجرعسقلانی هم تلاش می  ابن
شود و قول برتر این   ن معنا حمل تشریفی باشد و آنچه از مجاهد و دیگران وارد شد، بر همی

 (111: 22، 2913حجرعسقلانی،   )ابن  «.مراد از مقام محمود، شفاعت است است که
کند تا مدافعان سخن   را انکار نمی تیمع زا ییمعنا از مسلمانان چنین یکه: کس  نیجواب ا

ی باعث ایجاد درگیری و کشتار رار داده و حت  کفر مورد اتهام ق مجاهد، مخالفان معیت را در حد  
؛ 11: 1ق، 2121اثیر،   )ابن  هجری گردند 921مانند حوادث سال  جمع زیادی از مسلمانان

خن مجاهد، قطعاً ناشی از باور العاده در دفاع از س  حساسیت فوق .(211: 22  تا،  کثیر، بی  ابن 
عبدالبر،   معیت جسمانی است؛ چنانکه انکار شدید این دیدگاه از سوی مخالفانی چون ابن

                          ذهبی، ألبانی و... نیز از همین جا نشأت گرفت.
عبدالبر،   )ابن  داند  که قرطبی دیدگاه مجاهد را از نظر دانشمندان مهجور و مردود می  آیا این

گونه   خاطر معیت به معنای نصرت، یا قرب معنوی است؟! قطعاً اینه ، ب(211: 1، 2901
را به چند دلیل غلط  که ابویعلی، مدافع جدی مجاهد، توجیه مزبور  نیست. شاهد سخن این

که، آیه دلالت بر بالابردن پیامبر به صفت قعود بر عرش   نخست این گوید:  خوانده است و می
به معنای نزدیک قرار گرفتن « مع»و لفظ « یقعده معه»که، مجاهد گفته است:   دارد. دوم این

زم است این فضیلت، بوده است؛ پس لا که، خداوند دائماً ناصر و یاور پیامبر  است. سوم این
که، اگر معیت به معنای نصرت باشد، فائده   بر فضیلت جدیدی دلالت داشته باشد. چهارم این

و سایر انبیا را هم  شود؛ چرا که خداوند موسی  منتفی می تخصیص این فضیلت به پیامبر
شواهد  قرینهبه  اً حتم. ..و لاتَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَایاری نموده است؛ اما معیت در آیاتی چون 

ده و خداوند ، به معنای نصرت بونگرانی ایشانن و یمشرک سطتو مبرپیاب یتعق یعنی ،حالیه
  ای نیست    که در آیه مورد بحث و سخن مجاهد، چنین قرینه  هم وعده یاری داده است؛ در حالی

 .(103: 2،   تا  ی)ابویعلی، ب
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شاهد دیگر در ابیات منسوب به دارقطنی است که پیش از این نقل شد. وی با صراحت گفته 
  «.را انکار نکنید نشستن خداوند و نشاندن پیامبر» بود:

هایی که مدافع این اندیشه بودند، مدافع جدی رؤیت خداوند   از سوی دیگر، برخی از چهره
دهد اینان، در دفاع از   که بین سلفیان شهرت دارد و این نشان می هستنئددر قیامت با چشم سر 

بربهاری  مثالبرای  ؛نظر دارندرا مد   سخن مجاهد، همان مجالست جسمی خداوند با پیامبر
)بغدادی،   (!)که برخی دوستی و دشمنی با او را مرز بین اهل سنت و اهل بدعت دانستند

گوید: اولین کسانی که خداوند را در بهشت با چشم سر   با صراحت می (191: 29، 2111
  .(90: 2، 2180)بربهاری،   یان، سپس مردان و بعد زنان هستندبینند، نابینا  می

که شاید مرادش از   این است توجیه دیگری که برای دیدگاه مجاهد ارائه شدهه دوم:یتوج
عرش، نشاندن پیامبر بر جایگاهی بلند است نه عرش معهود الهی؛ چرا که خداوند از تخت 

ی این توجیه را نیز مردود خوانده و معتقد است که در تعبیر نمود. ابویعل« عرش»بلقیس هم به 
که عرش با   ضمن آن. مسعود به کرسی الهی تعبیر شد  عمر به سریر و در حدیث ابن  حدیث ابن

حْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوَیچون  آمد که به عرش معهود الهی که در آیاتی «اَلْ » معرفی شده  الرَّ
 .(100: 2تا،   ی)ابویعلی، ب  است، اشاره دارد

به خداوند از سوی برخی از سلفیان معاصر در مقام توجیه، انتساب جلوس  توجیه سوم:
از کجا »گوید:   کنند. دکتر الموجان ضمن دفاع از دیدگاه، با تأکید می  مدافعان دیدگاه را نفی می

اند؟! سخن مجاهد حداکثر   فهمیدید که مدافعان دیدگاه مجاهد، نسبت جلوس به خداوند داده
د. ما جلوس و قعود را نشانَ   را بر عرش می گویای این است که خداوند بر عرش بوده و پیامبر

کند   تیمیه استناد می  سپس به سخنانی از ابن «.دهیم و راضی به آن نیستیم  به خداوند نسبت نمی
  .(13ق: 2111)الموجان،   عرش و نفی نسبت جلوس تأکید دارد که بر اصل استوای الهی بر

این توجیه در حالی است که برخی از روایات مورد استناد مدافعان، با صراحت از جلوس 
 یالذ یالکرس»نقل کرده است:  دهند! مانند حدیثی که مروزی از پیامبر  خداوند خبر می

ط الرحل یطاً کأطیفضل منه إلا قدر أربع أصابع، و إن له أطیه الرب عزوجل ما یجلس علی
یا حدیث مشابه دیگر که ذهبی از مقاتل و او از  (103: 0ق، 2111)بغدادی،   «د!یالجد

کند: روز قیامت منادی ندا دهد: حبیب الله کجاست؟   عباس نقل می  ز از ابنضحاک و وی نی
، نشاند  رسد و خداوند او را با خود بر عرش می  پیامبر صفوف ملائکه را شکافته تا به عرش می

ذهبی در ادامه، حدیث را  (181: 1ب، 2331)ذهبی،   کند!  ای که زانوان او را لمس می  گونههب
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 اند.د  ساخته و پرداخته یاران مقاتل یا قادسی می

نتیجه

و با نقد دیدگاه « مقام محمود»این پژوهش ضمن تأکید بر دیدگاه غالب فریقین بر تفسیر 
 مجاهد و طرفداران او به نتایج زیر دست یافت:

بر دیدگاه مجاهد اتفاق نظر داشته و معتقد بودند منظور از  پیشوایان اهل حدیث تقریباً  -2
 ر عرش است.مقام محمود، همنشینی پیامبر با خداوند ب

دیدگاه مجاهد در صورت صحت انتساب به وی، مخالف روایات فریقین و مستلزم  -1
 مردود است. ی جسمانیت برای خداوند است که قطعاً محدودیت، حدوث و حت  

مخالفت با این دیدگاه، در دفاع از توحید و روایات صحیح بوده و مخالفان آن هرگز  -9
 نیستند. سزاوار اتهاماتی چون تکفیر و...

توانند نادرستی آن را   های صورت گرفته برای این دیدگاه، مردود بوده و نمی  توجیه -1
 بپوشاند.
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